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 :مقدمه
ي معنايي شفاعت به بررسي و اثبات مشروعيت درخواست شفاعت  بر اساس آنچه گذشت ضمن آشنايي با گستره
  .ت و شواهد تاريخي ، پرداختيماز اولياي الهي در دنيا ، با تكيه بر آيات ، روايا
در . ي آيات بپردازيم اي استغفار از ديده ي مباحث گذشته ، به مقوله در اين درس تلاش خواهد شد تا ضمن ادامه

ي اين  رابطه با درخواست شفاعت از اولياي الهي در دوران زندگي و پس از آن شبهاتي مطرح شده كه عمده
  .استشبهات از سوي وهابيون عنوان شده 

ي اين درس با ذكر شبهات طرح شده از سوي وهابيون بر آنيم تا با تكيه بر آيات و روايات در سدد پاسخ  در ادامه
  .به اين شبهات برآئيم
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  استغفار از ديده آيات
آيات . حال كه سخن از استغفار به ميان آمد ، جا دارد اين موضوع را از ديدگاه آيات و روايات بررسي نماييم

  :نماييم  ري در اين باره در قرآن كريم آمده است كه به چند نمونه اشاره ميبسيا
  : خوانيم  در سورة منافقون مي. 1
  1؛» و إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول االله لووا رؤسهم و رأيتهم يصدون و هم مستكبرون « 

گردانند ، و آنان  ش بخواهد ، سرهاي خود را برميبياييد تا پيامبر خدا براي شما آمرز: هنگامي كه به آنان گفته شود 
  .تابند بيني كه با تكبر روي بر مي را مي

ـ را ) ص(خداوند متعال در اين آية شريفه روي گرداني از درخواست استغفار ـ درخواست شفاعت از پيامبر
ت همان درخواست پس ضد يا نقيض آن ؛ يعني درخواست استغفار ـ كه در حقيق علامت نفاق دانسته است ،

  .شفاعت در دنيا است ـ علامت ايمان است
  .بنابراين نه تنها در دنيا طلب شفاعت از پيامبر شرك نيست ، بلكه علامت و نشانة ايمان است

  :در سورة نساء آمده است . 2
  2»ماً ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا االله و استغفر لهم الرّسول لوجدوا االله تواباً رحي« 

خواستند و پيامبر نيز براي آنان  آمدند و از خدا آمرزش مي و اگر آنان كه به خود ستم كرده بودند ، پيش تو مي
  .يافتند پذير و مهربان مي كرد به يقين خدا را توبه طلب آمرزش مي

  .است كه همان طلب شفاعت است) ص(گر طلب آمرزش از پيامبر اكرم اين آيه نيز به روشني نشان
  ها درخواست شفاعت از ديدگاه وهابي

  : گويد   ابن عبدالوهاب مي3.فرقة وهابيت مدعي هستند كه درخواست شفاعت در دنيا حرام است 

                                                 
 .5آية : سورة منافقون  1
 64آية : سورة نساء  2
بدعت عبارت است از » البدعة ادخال ما ليس في الدين في الدين « : گويد  دانشمند بزرگ شيعه سيدمحسن امين عاملي در تعريف بدعت مي 3

همچون مباح كردن حرام و حرام كردن مباح ، واجب گرداندن غيرواجب ، مستحب شمردن . داخل گرداندن چيزي كه جزو دين نيست 
گزار از توحيد و  به عبارت ديگر تصرف در قانون الهي خواه به صورت افزايش باشد و خواه كاهش بدعات ناميده شده و بدعت. غيرمستحب 
  . گردان است تشريع روي

  :ل عبارتند از عناصر و ملاكهاي  بدعت ناميده شدن يك عم
و ) مثل فوتبال( كند كه نوآوري مزبور جايز باشد  بنابراين اگر نوآوري به دين منتسب نشود بدعت نخواهد بود و فرقي نمي. تصرف در دين . [ 1

  ) مثل آميزش و اختلاط زن و مرد اجنبي (يا حرام باشد 
گيرند ، برخي از اين ادله عام  از دليل خاص و يا از دليل عام شرعي مياعمال شرعي ، مشروعيت خود را . فقدان دليل خاص يا عام شرعي . 2

بنابراين مسائلي از قبيل بزرگداشت مواليد و وفيات پيامبر از ادله . قاعده نفي سبيل ، حرمت اكل باطل ، قاعده نفي حرج ، نفي اضرار : عبارتند از 
باشند و لذا ادعاي بدعت بودن پذيرفته  ندان وي و تعظيم شعائر الهي قابل استفاده ميكلي و عام وجوب رعايت اموات اهل بيت پيامبر و احترام خا

برداري نبوده و بدعت به  هاي جديد نظامي از قاعده كلي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قابل بهره نيست وگرنه برخورداري از تجهيزات و سلاح 
  .رود شمار مي
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  1؛. . . من جعل بينه و بين االله وسائط يدعوهم و يسألهم الشفاعة كفر إجماعاً 
و درخواست شفاعت از آنان نمايد به اتفاق هايي را قرار دهد كه آنان را فراخواند  هر كس بين خود و خدا واسطه

  .نظر همه كفر ورزيده است
هاي علمي و  گاه با دليل آوريم ، آن هاي محكم و قاطعي براي مدعاي خود مي ما در رد ديدگاه آنان نخست دليل
  .كنيم معقول ادله ارائه شده آنان را رد مي

اينك در ابتدا فقط به ارائه ادلة آنان بسنده . هستندها در هر دو مقطع عاجز و ناتوان  پرواضح است كه وهابي
  : فرمايد  نمايند اين آيه است كه خداوند متعال مي ها بدان استدلال مي اي كه وهابي نخستين آيه. كنيم مي
ي و يعبدون من دون االله ما لايضرّهم و لا ينفعهم و يقولون هولاء شفعاؤنا عنداالله قل أتنبئون االله بما لا يعلم ف« 

  2؛»السماوات ولا في الارض سبحانه و تعالي عما يشركون 
اينان : گويند  بخشد و مي رساند و نه سودي مي ها زيان مي پرستند كه نه به آن آنان غير از خدا ، چيزهايي را مي

؟ او منزّه و ها و زمين سراغ ندارد دهيد كه در آسمان آيا خدا را به چيزي خبر مي: بگو . شفيعان ما نزد خدا هستند 
  .ورزند برتر است از آن كه شرك مي

دهد كه هر كس بين خود و  خداوند در اين آيه خبر مي: گويد  محمد بن عبدالوهاب در مقام استدلال به اين آيه مي
  3.خدايش واسطه قرار دهد ، در حقيقت آن واسطه را پرستيده و او را شريك خدا قرار داده است

  پاسخ از اين ديدگاه
به راستي كه اين برداشت از آيه ، برداشت عجيبي است و مصداق تام افترا و دروغ بستن : گوييم  در پاسخ آن ميما 

در كجاي آيه آمده كه واسطه قرار دادن فردي بين خود و خدا شريك جستن است؟ آيا اين . به خداوند متعال است
آيا خدا به شما اجازه داده «  ؛ 4»م دم علي االله تفترون االله اذن لك« : فرمايد  برداشت،  مصداق اين آيه نيست كه مي

چرا كه از سويي محور آيه ، عبادت » بنديد؟ است كه اين احكام را صادر كنيد يا با اين كار بر خدا دروغ مي
اين نوع برداشت از آيه نوعي مغالطه براي اثبات مدعاي . غيرخداوند است ؛ نه شفيع و واسطه قرار دادن غيرخدا

                                                                                                                                                                  
  .رود باشد ولي بدعت به شمار نمي تصرف مادامي كه جنبه عملي به خود نگيرد اگر چه حرام ميانديشه . قصد رواج در ميان مردم . 3

  : شود از جمله  كنند جاري نمي با توجه به مطالب فوق بدعت در بسياري از موارد كه وهابيان ادعا مي
  . دستاوردهاي صنعتي و دنياي مدرناموري كه در راستاي تحول و تكامل زندگي دنيوي و اجتماعي و معيشتي است از قبيل) الف
هاي بسياري دارد قابل ذكر است كه اهل سنت بدعت  آداب و رسوم و عرفيات خاص جوامع مختلف كه با توجه به فرهنگهاي مختلف گونه) ب

ه اقامه نمازهاي گردد ك اين تقسيم كه مبناي تعريف مشخص ندارد به خليفه دوم برمي. كنند  را به دو بخش بدعت حسن و بدعت تقسيم مي
 . خواندالبدعة نعممستحب شبهاي رمضان به جماعت را 

 .68 ، ص 6 ؛ و ج 385 ، ص 1ج : مجموعة المؤلفات  1
  .18آيه : سورة يونس  2
اعة فقد عبدهم و فأخبر أنّ من جعل بينه و بين االله وسائط يسألهم الشف« : در اين منبع آمده است . 751ص : تحفه اثنا عشريه ، عبدالعزيز دهلوي  3

 )44آيه : سورة زمر ( » قل الله الشفّاعة جميعاً«: أشرك بهم و ذلك أنّ الشفاعة كلّها الله ، كما قال تعالي 
 .59آية : سورة يونس  4
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ها را  كنند آن فهمي است؛ چرا كه به يقين كساني كه از انبياء ، ائمه طاهرين و صالحان طلب شفاعت مي ود ، يا كجخ
  1.پرستند نمي

شدگان كساني بودند كه وسائط را  و از سوي ديگر شأن نزول اين آيه نيز حكايت از اين دارد كه نكوهش
  .نماييم  بدهند كه به شواهدي از آن اشاره ميها را واسطه قرار پرستيدند؛ نه اين كه فقط آن مي

روز قيامت لات و عزي ـ دو بت مشركان ـ مرا :  يكي از مشركان ـ گفت  نضر ـ: گويد  الدين سيوطي مي جلال
  : در اين هنگام خداوند عزّ و جل اين آيه را نازل كرد. كنند شفاعت مي

و يعبدون من دون االله ما لايضرّهم و *  إنّه لا يفلح المجرمون فمن أظلم ممن افتري علي االله كذباً او كذبّ بĤياته« 
  »...لاينفعم

كند ، به يقين مجرمان  بندد، يا آيات او را تكذيب مي پس چه كسي ستمكارتر از آن كسي است كه بر خدا دروغ مي
  2. . .بخشد  و نه سودي ميرساند پرستند كه نه به آنان زيان مي آنان غير از خدا چيزهايي را مي. رستگار نخواهند شد

  : گويد  ابن كثير در تفسير و شأن نزول اين آيه مي
ها  آن. كند پرستيدند، انكار مي خداوند متعال در اين آيه مشركان را كه براي او شريك قرار داده بودند و غير او را مي

 خداوند در مقابل اين گمان كردند كه شفاعت خدايان خيالي ، نزد خداوند نفعي به حالشان دارد، پس گمان مي
ها مالك  كند و نه آن ها نه نفعي به حال شما دارد ، نه ضرري را از شما دفع مي شفاعت بت: ها فرمود باطل به آن

  3.شود ها واقع نمي هاي شما دربارة بت چيزي هستند و هرگز هيچ يك از گمان
  : باره چنين اظهار نظر كرده است  ابو حيان اندلسي نيز در اين

ها هستند كه قدرت بر  بت » ما لا يضرهم و لا ينفعهم«گردد و منظور از  به كفّار قريش برمي» يعبدون«ضمير در فعل 
هاي عزيّ ، منات ، آسافا،  پرستيدند ، و اهل مكّه بت اهل طائف بت لات را مي. . . ايجاد نفع و دفع ضرر نداشتند 

  4.پرستيدند نائله و هبل را مي
  :نويسد  شمارد و مي ع عبادت مشركان را جنايت ميآلوسي اين نو

و اذا « : فرمايد   اين سوره است كه مي15كند و اين جمله عطف بر آية  اين آيه از جنايت ديگر مشركان حكايت مي
از . كند كه آن آيه نيز درباره مشركان بود كه خداوند در اين آيه اين قصه را بر آن قصه عطف مي» تتلي عليهم 

                                                 
ين كهينة الطير اني اخلق لكم من الط(خلق كردن )  فارز قدهم منه (قرآن در جاي جاي خود برخي افعال را به غيرخدا منتسب كرده است مثل ارزا  1

دهد  همه اين شواهد نشان مي. . . يا شفاي مريض و  ) و ما نقموا منهم الا ان اعتاهم االله و رسوله( ابراء اكمه و ابراص ، احياء موتي ، اعتاء  ) . . .
  .تقلال بدانيم يا بالاسبا لاصالةتواند شرك باشد مگر اينكه انجام اين امور را  كه نسبت دادن افعال الهي به غيرخدا نمي

 .302 ، ص 3ج : الدر المنثور  2
ينكر تعالي علي المشركين الذّين عبدوا مع االله غيره «: در اين منبع چنين آمده است .  سورة يونس 18 ذيل آية 426 ، ص 2تفسيرالقرآن العظيم ج  3

 » لا تضرّ و لا تملك شيئاً و لا يقع شئ مما يزعمون فيها و لايكون هذا أبدا، ظانّين أنّ تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عنداالله ف فأخبر تعالي انّها لا تنفع و
عاتد علي كفّار قريش » و يعبدون «الضمير في « :در اين منبع چنين نقل شده است .  سوره يونس 18 ذيل آيه 133 ، ص 5 ج: تفسيرالبحر المحيط  4

و كان أهل الطائف يعبدون اللات و أهل مكّة . . .  الأصنام ، جماد لا تقدر علي نفع و لاضرر الّذين تقدمت محاورتهم و ما لا يضرّهم و لا ينفعهم هو
 » العزي و مناة و أسافا و نائلة و هبل 
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ها اشاره دارد و  ها هستند و به آن موصوله است و يا موصوفه و منظور از آن ، بت» ما«در آية يا » ما«واژة طرفي 
ها قدرت بر شفاعت ندارند ؛ زيرا جماداتي بيش   اين است كه آن »نه ضرري به حال شما دارد نه نفعي « معناي 
  .نيستند

  : افزايد  سپس آلوسي مي
گفتند  پرستيدند و مي نائله و هبل را مي اسافا ، هاي عزي ، منات ، تيدند و اهل مكّه بتپرس اهل طائف بت لات را مي

  .ها شفيعان ما نزد  پروردگارند آن: 
گاه كه روز قيامت فرا رسد ، بت لات و  آن: نضر بن حارث گويد : ابن ابي حاتم از عكرمه چنين نقل كرده است 

  1.او اين آيه نازل شدبعد از سخن . عزي مرا شفاعت خواهند كرد 
  دليل ديگر 

  : گويند  ها براي حرمت طلب شفاعت از غيرخدا چنين است كه مي دومين دليل وهابي
   2 ؛الميت لا يملك لنفسه نفعاً و لا ضراًّ فضلاً لمن سأله أن يشفع له إلي االله

ي خود جلب و يا ضرري را از خودش تواند هيچ نفعي را برا انسان مرده ـ كنايه از انبياء ، ائمه و صالحان ـ نمي
  .دفع كند تا چه رسد به اين كه بخواهد براي كسي طلب شفاعت كند

تر به تفصيل گفتيم كه انبياي الهي ، ائمه هدايت گر و شهيدان زنده هستند و  ما پيش: گوييم  در پاسخ اين دليل مي
اند ، دليل بر حيات و زندگي مجدد آنان  دههاي الهي و خشنودي از آن چه به دست آور مندي آنان از نعمت بهره
  .است

كنند درخواست شفاعت از انبيا پس از رحلتشان، درخواست شفاعت از  جاست كه گمان مي اشتباه اين فرقه همين
اند و يا طبق فهم و سليقه خود آن را  اند و يا در معناي آن تدبر نكرده گويا اين آيه شريفه را نخوانده. مردگان است 

  : فرمايد  جا كه خداوند متعال مي اند ، آن مانند ديگر آيات ـ تفسير كردهـ ه
فرحين بما آتاهم االله من فضله و يستبشرون * ولا تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل االله امواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون  «

 بنعمة من االله و فضل و أنّ االله لا يضيع يستبشرون* بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألّا خوف عليهم و لا هم يحزنون 
  3؛»أجر المؤمنين

                                                 
لهم حكاية لجناية اُخري . » و يعيدون من دون االله « : در اين منبع چنين نقل شده است .  يونس 18 ، ذيل آية 88 ، ص 11ج : المعاني  تفسير روح 1

والمراد بها . إما موصولة أو موصوفة » ماء« الآية عطف قصة علي قصة و  )15:  يونس (  ، »و إذا تتلي عليهم « : ، و هي عطف علي قوله سبحانه 
كّة العزي و مناة و هبل و و معني كونها لا تضرّ و لا تنفع أنّها لا تقدر علي ذلك لانّها جمادات ، و كان أهل الطائف يعبدون اللات ، و أهل م. الاصنام 

  . هؤلاء شفعاؤنا عنداالله : أسافا و نائلة و يقولون 
 .إذا كان يوم القيامة ، شفعت لي اللات و العزيّ ، و فيه نزلت الآية: كان النضر بن الحارث يقول : أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال 

 .42ص   ،4 ؛ و ج 296 ، ص 1ج  : مجموعة المؤلفّات 2
 .171 تا 169آيات : آل عمران سورة  3
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. شوند اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي اند، مرده مپندار ؛ بلكه زنده و هرگز كساني را كه در راه خدا كشته شده
اند شادي   نپيوستهبه آن چه خدا از فضل خود به آنان داده شادمانند و براي كساني كه از پي ايشانند و هنوز به آنان

بر نعمت و فضل خدا و اين كه خداوند پاداش مؤمنان . شوند  كنند كه نه بيمي برايشان است و نه اندوهگين مي مي
  .كنند مي گرداند شادي  را تباه نمي

 رواياتي را دربارة حيات پيامبران پس از رحلتشان نقل» وفاء الوفاء بأحوال دارالمصطفي « سمهودي نيز در كتاب 
  : كند، از جمله اين كه آمده است  مي

  الأنبياء أحياء في قبورهم يصلّون ؛ 
  : خوانيم   در روايت ديگر مي.  خوانند اند و نماز مي پيامبران در قبرهاي خود زنده

   1؛االله حرمّ علي الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أن
  .ها را نابود كند خداوند بدن پيامبران را بر زمين حرام كرده است كه اجساد آن

در اين زمينه روايات ديگري نيز وارد شده كه حكايت از حيات پيامبران پس از رحلتشان دارد ، بنا بر آن چه بيان 
  .ها آيه و روايت برگرفته شده است شد اعتقاد اين فرقه بر خلاف مسلّمات اعتقادي مسلمانان است كه از ده

هاي روشن و قاطع را رد و يا توجيه كنند ، از اين رو ايده و تفكّر  ن دليلاند اي ها نتوانسته از طرفي ، چون وهابي
 از جمع 2 ؛شد عن جماعة المسلمين: ، ابن تيميه  آنان بر خلاف ايدة مسلمانان شده است و به تعبير عبدالكافي سبكي

ن و نفاق به خداوند پناه ما از شرّ انحراف و وسوسة شيطا . 3»مسلمانان و اعتقادات و آراي آنان خارج شده است 
  .بريم مي

                                                 
 .1349 ، ص 4ج : وفاء الوفاء بأحوال دارالمصطفي  1
 ، 42، ص 4ج  : بحوث في الملل و النحل سبحاني :الدرة المضيئة في الرد علي ابن تيميه ، نگا  مقدمة ، 149 ، ص 10ج : طبقات الشافعية الكبري 2

 .23ص  :سلفيان در گذر تاريخ 
ه بزرگ تئورسين وهابيت ، علماء شيعه و سني بپاخاستند و در برابر اين توطئه و تفرقه ميان مسلمين ، افكار ابن تيميه را محكوم در زمان ابن تيمي 3

  .من كان علي عقيدة ابن تيميه ، حل ماله و دمه : كردند ، حتي برخي از بزرگان اهل سنت فتوا دادند كه 
نويسد ، اين بيانيه را   هجري است ، از يكي از قضات شافعي دمشق مي852مي اهل سنت و متوفاي هاي عل آقاي ابن حجر عسقلاني كه از استوانه

 ، ص 1 ، ج الدرر الكامنة.( هر كس معتدات ابن تيميه را داشته باشد ، خون و مالش هدر است: صادر كردند و در تمام كوچه و بازار اعلام كردند 
147(  

  : ي و يكي از بزرگان اهل سنت عربستان و مكه مكرمه است ، صراحت دارد  هجر974ابن حجر هيثمي ، كه متوفاي 
  .ابن تيمية عبد خذله االله و اضله و اعماه و اصمه و اذله 

  )86 ، ص الفتاوي الحديثية. ( اي است كه خداوند او را خوار و گمراه و كور و كر و ذليل كرده است ابن تيميه يك بنده
  : نويسد   هجري مي841هاي علمي اهل سنت است ، از قول محمد بخاري متوفاي  آقاي شوكاني كه از استوانه

  .أنه شيخ الاسلام ، فهو بهذا الاطلاق كافر : من اطلق القول علي ابن تيميه 
  )260 ، ص 2البدر الطائع ، ج . ( الاسلام بگويد ، كافر است  هر كس به ابن تيميه شيخ



٣٠١١٦٠١ 

 

٥  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

  : چكيده 
 سوره منافقون درخواست استغفار كه همان درخواست شفاعت در دنيا از پيامبر است علامت 5بر اساس آيه . 1

  .باشد ايمان مي
  .بر اساس اعتقاد وهابيت درخواست شفاعت از اولياء الهي در دنيا حرام است. 2
  : توان به موارد زير اشاره كرد كنند از جمله آنها مي  به دلايلي استدلال ميوهابيت براي اثبات ادعاي خود. 3

   سورة يونس 18آيه  •
توانند هيچ نفعي براي خود جلب و يا ضرري را از خودش دفع كند تا چه رسد به اينكه  مردگان نمي •

 . بخواهند براي كسي شفاعت كنند
  : ت  حائر اهميت اسدر پاسخ به شبهات آنها نكات زير. 4

  . طلب شفاعت از اولياء الهي به معناي پرستش آنها نيست •
  . پرسيدند هاي شفاعت را مي  سوره يونس درباره كساني است كه واسطه18شأن نزول آيه  •
اسلام به طريق اولي ) ص(اند از اين منظر پيامبر  سوره آل عمران شهداء زنده171 تا 169بر اساس آيات  •

  .تواند براي مؤمنين از خداوند طلب آمرزش كند  و ميدر حيات برزخي برخوردار بوده
   

 


